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 هفت هزار سال تاريخ، جولان گاه گوسپندان

مرثيهايبرايتورنگتپه

کاظم طلیعی

در سال 1356 به هم راهِ يك گروه فيلم بردار عازم تورنگ تپه شديم براي تهيه ي فيلمي كه گويا 
به سفارش اداره ي فرهنگ و هنر آن زمان بود. 

دهه«  »ژان  سرپرستيِ  به  كه  را  فرانسوي  گروه  يك  باستان شناسيِ  اقدامات  بود  قرار  فيلم، 
مشغول كاوش هاي باستان شناسي بودند به تصوير بكشد تا شايد از اين طريق اين منطقه ي 

تاريخي با قدمت چندهزار ساله را به ديگران هم بشناساند.
خانه اي  شديم.  پياده  اتوموبيل  از  فرانسوي،  گروه  خانه ي  جلوي  صبح   10 ساعت  حدود 
قديمي ساز اما بزرگ با چندين اتاق و حياطي كه متناسب با آن خانه ي بزرگ بود. در دو طرفِ 
مسيري كه از جلوي در نرده ايِ حياط به ساختمان مي رفت كوزه هاي گِليِ بزرگي قرار داشت 
كه در همان كاوش هاي اوليه از تپه به دست آورده بودند. در گوشه و كنار اتاق ها كه هم 
محل سكونت، هم محل مطالعه  و هم كارگاه گروه فرانسوي بود جا به جا اشياء ريز و درشتي 
كه در كاوش هاي باستان شناسي از تپه به دست آمده بود  ديده مي شد كه با نظم چشم گيري 

كنار هم چيده شده بود. 
از درِ نرده اي حياط كه بيرون مي آمدي آب گيري نسبتاً بزرگ در مقابل اتَ بود كه بر فراز آن 
تپه اي بسيار زيبا قرار داشت. انعكاس تصوير تپه در آب چنان منظره ي زيبايي مي آفريد كه 
از تماشايش سير نمي شدي. محال بود اگر دوربيني در اختيار مي داشتي بي اراده عكسي از 

آن نگيري.
را ديده  آموزش هاي لازم  فرانسوي كه لابد  باستان شناس  بومي و غيربوميِ گروه  گارگران 
بودند، در دامنه ي تپه مشغول كاربودند. به هم راهِ گروه فيلم بردار، آب گير را دور زديم و از 



92
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال دوم / شماره هشتم / پاییز 1396

دامنه ي تپه بالا رفتيم. كارگران با بيل ها و كلنگ ها ي ويژه اي در دست با ظرافت خاك را كنار 
مي زدند تا از پس آن، آجر هاي ديوار خانه اي كه معلوم نبود مربوط به چند هزاره ي پيش 
از اين است آشكار شود. ژان دهه سرپرست گروه فرانسوي با يك كلاه حصيري بر سر، بر 

شرايط كارِ كارگران نظارت مي كرد و گَه گاه دستورهايي هم مي داد.
به  آثار  و  كارگران  كار  نحوه ي  از  توضيحات سرپرست گروه،  با  فيلم برداري، هم راه  گروه 
دست آمده مثل آجرهاي روي هم چيده شده ي ديوار يا محوطه هايي كه به عنوان چهار ديواريِ 

يك اتاق مشخص شده بود، فيلم مي گرفت.
آن روز تا ساعتي از بعد از  ظهر در محوطه ي تورنگ تپه بوديم و فيلم مي گرفتيم و البته از 
ديدن آن همه زيبايي لذت مي برديم و به خود مي باليديم كه در منطقه اي زنده گي مي كنيم كه 
در نزديكي مان، يك تمدن چندهزار ساله وجود دارد كه به زودي همه ي رازهاي سر به مُهر 
آن به مدد كارشناسان فرانسوي و كارگران زحمت كش ايراني آشكار شده و از اين طريق بر 

دانش بشر امروز از شناخت پيشينه ي خود افزوده مي شود.
كه  شديم  خود  خانه هاي  عازم  و  اتومبيل  سوار  حالي  در  شد،  تمام  كارمان  وقتي  روز  آن  
مدت ها، تا جايي كه تپه در ديدر س ما بود با حيرت و حسرت به پشت سر نگاه مي كرديم. 
آن روز گذشت و روزهايي از پس آن  روز هم گذشت. وقايع بسياري از آن پس اتفاق افتاد، 
انقلاب شد و بسياري از چيزها تغيير كرد. تا سال ها، ديگر نه خبري از تورنگ تپه شنيدم و 
نه از سرنوشت گروه فرانسوي و پژوهش هاي آنان در آن تپه ي باستاني خبري يافتم. تنها 
از  تنها حاكي  كه  محلي خواندم  مطبوعات  در  و گريخته  مطالبي جسته  اخير  در سال هاي 
مباهات به قدمت چندين هزار ساله ي اين تپه بود بي هيچ خبر تازه اي از كاوش هاي جديد و 
دست آوردهاي تازه. بي هيچ پيش نهاد يا ره نمودي براي نحوه ي ادامه ي كاوش ها يا دست كم 
يادآوريِ اين موضوع به مسئولين و تشويق آنان به ادامه ي كار يا دست كم تذكر هايي براي 
حفظ اين ميراث گران قدر فرهنگي و تاريخي از تهاجم كساني كه چشم طمع به دفينه هاي 
پرُبها،  گنجينه ي  اين  از  محافظت  عدم  و  آمده  دست  به  فرصت  از  تا  داشتند  آن  پرُارزش 
آزمندي هاي خود را سيراب كنند.  گويي همه ي دوست داران گرگان، تمامي ِ هم و غم خود را 
مصروف تراشيدن تاريخي جعلي براي اين شهر و منسوب كردن هر كوچك و بزرگ و آشنا 
و غريبه اي  به اين آب و خاك كردند تا شايد از اين نمد كلاهي براي خود فراهم آورند غافل 

از اين كه به قول پروين اعتصامي
»در سر عقل بايد بي كلاهي عار نيست«

سال ها گذشت و سال هايي از پس آن نيز. در اين مدت تنها خبري كه از اين تپه يافتم، كارت 
پسُتالي رنگي بود از نماي زيباي اين تپه و انعكاس تصوير آن در آب گير مقابل اشَ كه به 

وسيله ي يكي ازدوستان برايم پست شده بود. 
ناگفته نماند كه راه روستا هم آسفالت شده بود كه دست شان درد نكند. راهي كه تا چندسال 
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غيرممكن  تقريباً  آن  از  عبور  زمستان ها  و  بود  پرُدست اندازي  خاكيِ  راه  انقلاب   از  پيش 
مي نمود. روستاييان هنوز »ممد قوچاني« را به ياد مي آورند كه از صبح اول وقت در گاراژ 
»مهر آيين« با اتوبوس روشن منتظر تكميل شدن مسافران تورنگ تپه بود تا حدود ساعت 8 
صبح كه آرام آرام به راه مي افتاد ومسير 23 كيلومتريِ شهر تا روستا را طيِ 4 تا 6 ساعت 
اينترناش لكنته اشَ ديگر حال و جاني نداشت و به زحمت  مي پيمود. پيرمرد مثل اتوبوس 
و نفس نفس زدن چاله چوله هاي راه روستا را طي مي كرد. گرفتاريِ بزرگ در زمستان بود با 
جاده اي گِلي كه گاه اتوبوس تا بالاي گِل گير در گِل، گير مي كرد و تنها در صورتي دوباره به 
حركت در مي آمد كه ده، دوازده نفر از مسافران پياده شده و اتو بوس را يا علي ياعلي گويان 
و با هُل دادن، از گِل و لاي بيرون بكشند و صلواتي بفرستند و به راه شان ادامه دهند. در 
اين شرايط اتو بوس حدود 2 بعدازظهر به روستا مي رسيد و ممدقوچاني به ناچار شب را 
در روستا مي  ماند تا فردا صبح مسافران ديگري را به شهر بياورد. تنها وسيله ي رفت و آمد 
روستاييان به شهر همين اتو بوس ممد قوچاني بود كه پس از سال ها ديگر خانه زاد شده بود و 
همين بود كه برخي روستاييان به شهر آمده شب را در خانه ي ممد قوچاني مي گذراندند. اما 
امروز اين راه آسفالت شده و ظرف نيم ساعت مي تواني از روستا به شهر و از شهر به روستا 
بروي. 35 سال از مرگ ممد قوچاني مي گذرد ولي هنوز كهن سالان و حتا ميان سالان روستا 

به نيكي از او ياد مي كنند و برايش فاتحه مي خوانند. 
در تعطيلات عيد )سال 91( به پيشنهاد دوستي قرار شد يك روز صبحانه را در تورنگ 
تپه بخوريم تا هم خلاف آمدِ معمول عمل كرده باشيم كه عمدتاً صبحانه را در النگ دره 
هزار   7 با  تاريخي  منطقه ي  اين  با  مجددي  ديدار  سال ها  از  پس  هم  و  مي فرمايند  ميل 
از  دلم  اين گونه  تا  نمي پذيرفتم  را  پيش نهاد  اين  اي كاش  كه  باشيم  داشته  قدمت  سال 
بي توجه اي ها و به حال خود رهاكردن ها ريش ريش نشود. اي كاش نمي رفتم تا هم چنان 

تورنگ تپه ي زيبا و سربرافراشته ي قبل از انقلاب در ذهن امَ باقي بماند. 
خانه ي  يافتن  دنبال  به  چشم امَ  پيچيديم  چپ  سمت  به  روستا  آسفالته ي  جاده ي  از  وقتي 
فرانسوي ها دودو مي زد، اما هرچه اين سو و آن سو جست و جو كردم چيزي نيافتم. به نقطه اي 
بساط  و  داشتيم  نگه  همان جا  چرا.  مشغول  گوسفند  چند  و  بود  مرتع  ظاهراً  كه  رسيديم 

صبحانه را علم كرديم اما چشم از تپه 
برنمي داشتم. تپه به نظرم غريبه و نا آشنا 
آمد. آب گيرِ پاي تپه به مدد باران هاي 
فراوان پاييز و زمستان گذشته حسابي 
و  مي خواندند  غورباغه ها  بود  پرُآب 

فضا از بهار سرشار بود. 
تا حاضر شدن صبحانه كمي در مرتع 

کاظمطليعی

عکس:کاظمطليعی-1356
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كه تپه ي كوتاهي بود قدم زدم. پيرمردي مشغول چراندن چند گوسفند بود كه تعداد شان از 
انگشتان دو دست تجاوز نمي كرد، اما انصافاً پروار و چاق و چله بودند. با پيرمرد كمي گپ 
زدم. اول از همه سراغ خانه ي فرانسوي ها را گرفتم با حسرت و تأسف خانه خرابه اي گِلي را 
نشان امَ داد كه سقفي بر سر نداشت تنها دو، سه ديوار هنوز با سماجت بر پاي ايستاده بودند. 
از تپه پرسيدم كه مي گفت چند سالي ست كه  صداي بيل و كلنگ شبانه اشَ قطع نمي شود. 
گويا باستان شناسان شب كار! شده اند. وقتي به تپه نگاه كردم جابه جا اثر حفاري هاي غيرمجاز 
ديده مي شد برخي از اين حفاري ها آن چنان بود كه از فاصله ي دور هم قابل تشخيص بود 

چاله هاي بزرگ، حفره هاي عميق، و سوراخ ها دسته دسته كنار هم. 
پيرمرد چوپان سرِ درددل اشَ باز شده بود از مهرباني هاي سرپرست گروه فرانسوي مي گفت 
و از توجه ويژه اشََ به روستاييان كه تعدادي از جوانان آن جا را با حقوق خوبي به كار گرفته 
از  و  »محمد مصدق«  و  پسر اشَ  آمدن  كار  از روي  »رضاشاه« گفت  آخر  روز هاي  از  بود. 
نانجيبيِ مردم آن روزگار كه تا ظهر 28 مرداد 32 زنده باد مصدق مي گفتند و از بعد ازظهر، 
به  دست  با  گنبد.  جنگ  از  و  گفت  برايم  رشيد«  »سيد  و  گالش«  »عباس  از  شاه.  زنده باد 
روستايي تركمن نشين  اشاره كرد كه شب ها اهالي اشَ براي اعضاي ستاد خلق تركمن نان و 
فشنگ مي بردند كه بعد از خوابيدن غائله همه را دست گير كرده به زندان بردند و توبه دادند.    

حرف ها و خاطرات پيرمرد ادامه داشت كه دوستان صدايم كردند براي صبحانه.
درحالي مشغول خوردن صبحانه بوديم كه لحظه اي چشم از تپه برنمي داشتم و اين پرسش 
تلخ را با خود تكرار مي كردم كه سازمان عريض و طويل ميراث فرهنگيِ استان چه مي كند؟ 
و كجاست؟ تپه اي با اين قدمت تاريخي به حال خود رها شده به طوري كه اينك تبديل به 
چراگاه بزها و گوسفندان شده است؟! به راستي چه كسي مسئول حفاري هاي غيرمجاز اين 
تپه ي باستاني ست؟ چه كسي مسئول به غارت رفتن ميراث فرهنگيِ اين كشور است؟ چه 
كسي پاسخ گوي ظلمي ست كه بر اين تپه و روستا مي رود؟ مگر اين اثر ارزش مند تاريخي 
به ثبت ملي نرسيده است؟ پس مسئوليت حفاظت از آن با كيست؟ چرا مثل هر اثر تاريخيِ 
ديگر، حريم درجه ي يك و دو براي آن قائل نيستند تا دُرست درچند قدميِ آن مرده هاي 
هم  آب گير  آن سوي  از  كشيده اند  اموات  قبر هاي  دور  كه  نرده هايي  نكنند؟  دفن  را  روستا 
پيداست. مگر هرگونه ساخت و ساز در حريم درجه ي يك اثري تاريخي كه به ثبت ملي 
هم رسيده است ممنوع نمي باشد؟ مگر اثري با اين ارزش و قدمت نبايد با حفاظ و ديوار يا 
دست كم فَنس محافظت شود و نگهبان شبانه روزي داشته باشد؟ پس كجاست؟ آيا مسئولين 
مربوطه خواب شان برده يا به كلي اين اثر تاريخي را فراموش و به حال خود رهايش كرده اند؟ 
وقتي از سمت شمال تپه بالا مي رفتيم حفره هاي بسياربزرگي ديدم با عرض و طول و عمقي 
در حدود سه متر و انباشته از زباله. از نوع حفاري كاملًا مشخص بود كه كار، كارِ حفاران 
غيرمجاز شبانه است كه بعد از رسيدن به مقصود حفره را به حال خود رها كرده و در طول 
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زمان توسط افراد بومي يا عابران كنجكاوي كه به ديدن تپه مي آمدند، پرُ از زباله شده است.
در بخش شماليِ تپه قبرستاني ديدم با چندين قبر كه دست كم يكي از آن ها تاريخ 1353 را 
داشت كه معلوم مي شود از پيش از انقلاب هم از بخشي از تپه به عنوان قبرستان استفاده 
مي شده است. ظاهراً اين قبرستان قدمت بسياري دارد و از ديرباز محل دفن مرده گان روستا 
اثري  اكنون  كه  بوده  نفيسي  قبرهاي  داراي سنگ  قبرستان  اين  گفته اند  برخي  چنان كه  بود 
از آن ها باقي نمانده است. اما چه طور و چرا پس از ثبت مليِ اين تپه، بازهم اجازه ي دفن 
مرده گان را در آن داده اند بر ما معلوم نيست. از تمام آن چه كه گروه فرانسوي با ظرافت تمام 
از دل تپه بيرون كشيده بودند هيچ اثري نبود تنها در بخش جنوب شرقيِ تپه تعداد معدودي 

از آجر هاي ديواري كه از دل خاك درآمده هنوز پا برجا بود.
دورتادور آب گير، راه خاكيِ باريكي بود كه مي شد با استفاده از آن آب گير را پياده دور زد. 
ديدن دوباره ي آب گير و راه خاكي دورتادور آن مرا به ياد درياچه ي »شورابيل« در اردبيل 
انداخت. اگرچه آب گير آن جا نسبتاً بزرگ تر از آب گير تورنگ تپه است و مسافت جاده ي 
دور آن نقريباً 7 كيلومتر مي شود اما آب گير تورنگ تپه به دليل حضور تپه اي بسيار زيبا بر 
اردبيل كرد آسفالت كردن دور  دارد. كاري كه شهرداريِ  زيباييِ چشم نوازي  فراز آب گير، 
آب گير، گذاشتن چند نيم كت، تعدادي وسايل بازي براي بچه ها و ايجاد فضاي سبز زيبا و 
روح نواز. با همين امكانات اندك سيل مسافران و گردش گران را به سوي خود جلب كرد. 
جلب گردش گر يعني گشايش اقتصاد راكد منطقه كه به دنبال خود توسعه و رفاه مي آورد.        
در اين منطقه هم مي شود با افزودن كمي بر عرض جاده و آسفالت آن و استفاده از زمين 
بسيار بزرگي كه اين سوي آب گير در جنوب و جنوب غربيِ آن قرار دارد و اينك به عنوان 
مرتع مورد استفاده قرار مي  گيرد، بسياري از امكانات گردش گري را در آن به وجود آورد. 
فروش گاه ها ي  و سرگرمي،  بازي  و  تفريحي  اماكن  زيبا،  خيابان هاي  احداث  مثل  امكاناتي 
صنايع دستي، هتل، رستوران، استخر، و حتا ايجاد امكاناتي براي قايق سواري و ماهي گيري 
اين مورد نمونه ي بسيار خوبي ست. سرعين در  امكانات ديگر. »سرعين« در  در آب گير و 
گذشته اي نه چندان دور، ده كوره اي بود كه صرفا به دليل وجود چشمه هاي آب گرم، كم و بيش 
مورد توجه بود اما در سال هاي اخير با كمي توجه و احداث خيابان هاي جديد و تأسيسات 
شهري، تبديل چشمه هاي آب گرم از حالت سنتي به اماكني بهداشتي، ساخت چند هتل و 
غذاخوري، يك ده كوره را تبديل به يك شهر زيباي توريستي كردند كه سالانه هزاران نفر 
از آن بازديد مي كنند. تعداد مسافرين سرعين به ويژه در ايام مسافرت مثل روزهاي تعطيلات 
عيد و تابستان به حدي ست كه خيابان هاي آن از جمعيت موج مي زند و گاه با كم بود جا 
براي خواب و استراحت مواجه مي شوند. سيل گردش گران، اقتصاد سرعين را به كلي زير و 

رو كرده و ثروت و فرصت هاي شغليِ بسياري آفريده است.            
تورنگ تپه هم ظرفيت هاي بسياري براي تبديل شدن به يك منطقه ي جذاب گردش گري 
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دارد. نزديكي به مركز استان، قدمت تاريخي، جاده ي دست رسي، زمين هاي وسيع در كنار 
و  توجه  كمي  با  كه  ديگر  امكانات  و  و گردش گري  رفاهي  تأسيسات  ايجاد  براي  آب گير 
دل سوزي و برنامه ريزيِ درست و اصولي مي توان در مدت كوتاهي، روستاي تورنگ تپه را به 

يكي از جذاب ترين نقاط توريستيِ كشور تبديل كرد.    
اماكن تاريخيِ كشور بود كه در دي ماه سال 1310  از اولين  تپه ي  باستانيِ تورنگ تپه يكي 
با شماره ي 66  به ثبت ملي رسيد يعني 81 سال پيش. در واقع از همان اولين روزهايي كه 
ثبت مليِ اماكن تاريخي براي حفاظت آنان از دست برُد و تخريب آغاز شد. اهميت اين تپه 
و قدر و قيمت آن براي كارشناسان آشكار بود و به همين دليل سال ها تحت نظارت دولت، 
عمليات كاوش هاي باستان شناسي توسط تيم هاي خارجيِ خبره روي اين تپه انجام شد كه 
حاصل آن پي بردن به لايه هاي تمدنيِ مختلفِ ساكن در اين منطقه و رمزگشايي از تاريخ 

تمدن ايرانيان بود.
ثبت مليِ يك اثر تاريخي در درجه ي اول براي حفظ آن از تخريب در اثر عوامل طبيعي ست 
و بعد حفظ آن در برابر ساير عوامل از جمله سرقت اجزايي از آن يا ايجاد تغييراتي در آن 
و..... به همين دليل ثبت يك اثر ملي آن را غيرقابل خريد و فروش و تملك و تغيير كاربري 
مي كند. براي اين گونه آثار تاريخي حريم درجه ي يك و دو تعيين مي شود حتا براي محافظت 
از آنان مامور مي گمارند و اگر لازم شود دور آن را دست كم با فنس حصار مي كشند تا از 

سرقت و تخريب مصون بماند.
آيا مسئولان ميراث فرهنگيِ استان چنان از اين امور ساده و پيش پا افتاده بي خبرند كه لازم 
مي شود يك بار ديگر وظايف شان را به آنان گوش زد كنيم؟ آيا نمي شود از آن همه پولي كه 
صرف كارهای بي حاصل مي شود كمي، فقط كمي هم صرف نگه داري و حفظ اين اثر تاريخي 

مرثيهايبرايتورنگتپه
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با ارزش كنند؟   
از  كه  نشان مي دهد  تپه  تورنگ  از  آمده  به دست  آثار  از  فرانسوي  »ژاك دمرگان«  »كاوش 
هزاره ي پنجم قبل از ميلاد در قسمت شرقيِ سواحل خزر تمدن پيشرفته اي وجود داشت«1  
»براي اولين بار در سال 1931)1310 شمسي(يك هيات آمريكايي از دانش گاه پنسيلوانيا به 

سرپرستيِ آقاي »ووليسن« محل تاريخي تورنگ تپه را گمانه زد«2  
»تورنگ تپه با طول و عرض 1200× 1800 . ارتفاعي حدود 40 متر داراي قدمت 6هزار ساله 

و به شهادت آثار مكشوفه از تمدني قبل از آريا برخوردار است«3  
اين تپه »در فاصله ي 25 سال، حدود 20بار توسط باستان شناسان فرانسوي مورد حفاري قرار 
تاپايان سلسله ي  از ميلاد  از هزاره ي سوم قبل  آثاري  گرفت كه حاصل آن به دست آمدن 

ساساني ست.«4  
با اين همه اما در سال هاي اخير نه تنها كاوش هاي جديدي در اين منطقه صورت نگرفت و 
نه تنها حاصل كاوش هاي پيشين و اشياء به دست آمده از آن كاوش ها تقريباً به باد فنا رفت، 
بلكه آن را به حال خود رها كردند تا آماج طمع ورزيِ باند هاي مافياييِ قدرت و ثروت شده 
و با حفاري هاي غير مجاز تپه را از شكل شكيل و زيباي آن تبديل به تل خاكي سوراخ ، 
سوراخ و پرُ از زباله كنند به طوري كه اينك به محلي براي چراي گوسفند تبديل شده است. 
اگر به دلايل مختلف نمي توانيم براي كاوش هاي باستان شناسانه از ساير كشورها درخواست 
كمك كنيم، خودمان كه به حد كافي كارشناسان خبره در اختيار داريم چرا اين منطقه را به 
آنان  واگذار نمي كنيم؟ تا با ادامه ي راه كاوش گران قبلي و با استفاده از تجربيات آنان به كارِ 
كاوش ادامه دهند؟ حتا اگر چنين كارشناساني در اختيار نداريم آيا مفهوم اشَ اين است كه 

آن را به حال خود رها كنيم؟ دست كم مي توانيم آن را براي آينده گان محفوظ نگه داريم. 
به نوشته ي كاظم مداح در كتاب »بازخوانيِ تاريخ مازندران« مقالات و كتاب هاي متعددي از 
»ووليسن« و »ژان دهه« در مورد تورنگ تپه نوشته شده كه متأسفانه هيچ كدام به فارسي ترجمه 
نشده است. تنها برخي نوشته هاي ووليسن به زبان اصلي در كتاب خانه ي موزه ي ايران باستان 
موجود است. در حالي كه مي توان با ترجمه ي آن بر دانش پژوهنده گان افزود تا به كمك آن 

1 - مــداح، کاظــم. تورنگ تپه، بتوانند به پژوهش ها ي خود در مورد آن ادامه دهند.
»بازخوانی  مقــالات  مجموعه  در 
تاریخ مازندران« به کوشش اسدا... 

عمادی. ص129

2 - ســتوده، منوچهر. از آستارا تا 
آثار  انجمن  تهران؛  ج5.  استارباد؛ 

و مفاخر فرهنگی ایران. ص283

3 - مداح. همان. ص120

4 - همان. ص121
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